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الهـــام یوســـفی- رضوانه رضایـــی پور/ بـــا پایان جنـــگ  12روزه 
رژیـــم صهیونیســـتی علیـــه جمهـــوری اســـامی ایـــران، یـــک 
رویـــداد انعـــکاس بســـیاری در ایـــران داشـــت و توجـــه همگان 
را بـــه خـــود جلـــب کـــرد. ایـــن رویـــداد، اولیـــن مداحـــی حاج 

محمـــود کریمـــی، مـــداح ایرانـــی در اولیـــن روز محـــرم بـــود. 
آهنـــگ  یـــا  ملـــودی  از  مداحـــی  ایـــن  در  کریمـــی   محمـــود 
»ای ایـــران« مرحـــوم »محمـــد نـــوری« بهـــره گرفـــت و آن را بـــا 
مفاهیـــم مذهبـــی تلفیـــق کـــرد. آیا ایـــن تلفیـــق، بـــه معنای 

تاشـــی برای تقویت هویت دیرینـــه ایرانیان اســـت؛ هویتی که 
ملیـــت و مذهب، دو عنصر مقوم و رکن اساســـی آن هســـتند؟ 
اساســـاً چـــرا امـــروز تقویـــت ایـــن پیوند ضـــروری اســـت؟ این 
 موضوعی اســـت کـــه با یک اســـتاد دانشـــگاه و یک پژوهشـــگر 

مطالعات اجتماعی دین و تشـــیع به بحث گذاشته شد. از آنجا 
کـــه این بحثی پردامنه و مهم اســـت می طلبـــد از ابعاد مختلف 
مورد بررســـی و کنکاش بیشـــتر قرار گیرد از همیـــن رو روزنامه 

ایران آماده انتشـــار دیدگاه صاحبنظران در این مورد اســـت.

»ایران« مضامین و دلالت های مداحی های جدید را به بحث گذاشت 

محــرم با نـام وطــن

پیوند میان هویت ایرانی و تشیع از کجا آغاز شد؟ اساساً 
نسبت تشیع و ایران در طول تاریخ به چه صورت بوده 

است؟
پایه گـــذاری ایـــن پیونـــد بـــه دوره صفویـــه بازمی گردد. 
صفویان توانســـتند ملت ایران را با هویتی مشخص، آن 
هم مذهبی و شیعی، شـــکل دهند. ایران در آن دوره با 
تهدیـــد خارجی، بویژه عثمانی ها مواجـــه بود. صفویان 
بـــرای ایجـــاد وحدت ملی، تشـــیع را به عنـــوان مذهب 
رســـمی اعام کردنـــد و روحانیون شـــیعه را از لبنان به 
ایـــران آوردنـــد. این اقدام باعث شـــد هویت شـــیعی به 
عنـــوان یـــک عنصـــر انســـجام بخش در برابـــر تجاوزات 
خارجـــی عمل کنـــد. اساســـاً هویـــت ملی ایـــران از آن 
زمان شـــکل گرفت و ریشـــه گرفت. تا پیـــش از صفویه، 
مقاومت هایـــی بـــه نـــام ایـــران وجود داشـــت؛ اما ایـــن  مقاومت ها بیشـــتر 
منطقه ای و مقطعی بود. مثاً در خراســـان، سیســـتان، طبرســـتان و دیلم، 
ایرانی هـــا در برابر ســـلطه  اعـــراب مقاومـــت می کردند، اما ایـــن مقاومت ها 
به صـــورت ملـــت و با هویت سیاســـی و فرهنگی مشـــخص نبـــود. صفوی ها 
بودند که بـــرای اولین بار توانســـتند چنین ملتی را برپایه هویت سیاســـی و 
مذهبی به صورت توأمان تشـــکیل دهند. در ادامه، اما مســـیر تغییر یافت. 
کمـــا اینکه در دوران قاجـــار، می بینیم نوعی تاش بـــرای احیای هویت ملی 
و فرهنگـــی ایـــران صـــورت گرفت، مثـــاً بـــرای بازپس گیری ســـرزمین های 
ازدســـت رفته دوران صفویـــه. اما بـــا نفوذ مدرنیتـــه غربی در اواخـــر قاجار، 
روشنفکران به ســـمت هویت فردی و غرب گرا گرایش یافتند. این چرخش 
فکـــری باعث شـــد که هویت ملـــی ـ که با فرهنـــگ دینی پیوند خـــورده بود ـ 

تا حدی تضعیف شـــود.

چرا این اتفاق افتاد؟ در صورتی که در دوره مشروطه مسأله استقلال 
ایران اهمیت بسیاری داشت.

مشـــروطه با شـــعار آزادی و اســـتقال آغاز شـــد، امـــا روشـــنفکران آن دوره 
عمدتاً به ســـمت غرب تمایل داشـــتند. در گفتمان مشـــروطه، جایی برای 
هویت دینـــی تعریف نشـــده بود. هرچند کســـانی چون ســـید جمال الدین 
اســـدآبادی تـــاش کردند یک هویـــت امتی اســـامی مطرح کننـــد، اما این 
نگاه نتوانســـت غالب شود. در مشروطه، شـــاهد درگیری میان هویت دینی 
و هویت فردی غربگرا هســـتیم کـــه نهایتاً به نفع جریان غربگرا تمام شـــد. 
اعدام شـــیخ فضل الله نوری نماد حـــذف هویت دینی بود. امـــا در این دوره 
عاقه مندی بـــه غرب خیلی زود رنـــگ باخت. جنبش هایـــی مانند نهضت 
تنباکو و ملی شـــدن صنعت نفت، زمینه بازگشـــت دوباره به گفتمان شیعی 
را فراهـــم کردند. هرچند در جنبش نفت، آیت الله کاشـــانی حضور داشـــت، 
امـــا نماد آن جنبـــش، مصدق و ملی گرایـــی بود. این یک هویـــت ملی گرای 
ســـکولار بود که بـــا وجود همراهی روحانیت، بیشـــتر تحت ســـیطره جریان 
لیبرال و ضد اســـتعماری قـــرار داشـــت. در ادامه، کودتای 2۸ مـــرداد عماً 
پرونده هویـــت غربگرایانـــه را در نگاه مردم ســـیاه کرد. مـــردم دریافتند که 

غرب مدافع آزادی نیســـت. پـــس از آن بود که ناسیونالیســـم ایرانی تقویت 
شـــد و گفتمان ملی به تدریـــج در جامعه ریشـــه دواند. در دهه ۳۰، شـــاهد 
ظهور ســـه گفتمان در ایران هســـتیم: گفتمان دینی، گفتمان مارکسیستی 
و گفتمـــان ملی گرایـــی لیبـــرال کـــه با هـــم رقابـــت می کردنـــد.  در دهه ۴۰ 
شمســـی، روشـــنفکران ایرانی مانند جال آل احمد و دکتر شـــریعتی تاش 
کردنـــد میان هویت دینی و ملی پیوند برقرار کنند. شـــریعتی در ســـخنرانی 
»بازگشـــت به خویشـــتن« در دانشـــکده نفت آبـــادان، تعریفی نـــو از »ملت 
ایـــران« ارائـــه داد کـــه نه بازگشـــت به گذشـــته باســـتانی بود و نـــه رجوع به 
غـــرب ؛ بلکـــه هویتی مبتنـــی بر فرهنگ شـــیعی و سیاســـی ایران بـــود. این 

پیوند بود کـــه مبنای گفتمان انقاب شـــد. 
 

انقلاب چگونه بر پایه این گفتمان ها شکل گرفت؟
انقاب اســـامی حاصـــل همگرایی گفتمـــان ملی، چپ مذهبی و اســـام 
سیاســـی بود. پس از پیروزی، جریانی تاش کرد انقاب را در قالب اســـام 
ســـنتی معرفی کنـــد. انجمـــن حجتیه و بعدهـــا برخی از روحانیـــون در این 
راســـتا فعالیت داشـــتند. پس از رحلت امام)ره(، این گفتمان قدرت گرفت 
و دو جریـــان دیگـــر، یعنـــی لیبرال ها و اســـام گرایان چپ )خـــط امامی ها( 
بـــه حاشـــیه رانده شـــدند. بـــا این حـــال در ســـه دهه اخیـــر، برخی اقشـــار 
و جریان هـــا بیـــش از آنکه بـــا مارکسیســـت ها یـــا لیبرال ها مقابلـــه کنند، 
مع الأســـف بـــا هویت ملی مبـــارزه کردند. این درحالی اســـت کـــه در مواقع 

بحرانـــی، نمی تـــوان صرفاً بـــا تکیه بر یک گفتمـــان مردم را پـــای کار آورد.

آیا می توان با توجه به مداحی محمود کریمی، این طور گفت که میان 
برخی اقشار که معتقد بودند میان تشیع و ایران ارتباطی وجود ندارد، 
نوعی بازنگری صورت گرفته و دوباره بر پیوند ایران و تشیع تأکید شده 

است؟
در جنگ اخیـــر، تجربه شـــد گفتمان هایی که ایران را به حاشـــیه می رانند، 
نمی تواننـــد موفـــق ظاهر شـــوند. به جـــز صداوســـیما، جامعه پذیـــرای این 
ادبیـــات نیســـت. اکنون به نظر می رســـد بســـیاری به این نتیجه رســـیده اند 
کـــه تنها راه نجات کشـــور، بازتولید هویـــت ملی بر پایه پیوند ایران و تشـــیع 
اســـت؛ هویتی که بتواند اقشـــار مختلف مـــردم را از دیندار و روشـــنفکر زیر 

یک پرچـــم جمع کند.

برجسته کردن این که هویت ما، ترکیبی از دو پایه ایران و اسلام است، 
در جنگ هشت ساله هم خیلی پر رنگ  نشد. چرا امروز این مسأله 

برجسته شد؟
چهره هـــای مؤثـــر و تأثیرگذار به این نتیجه رســـیدند گفتمانـــی که می تواند 
کشـــور را حفظ کنـــد، گفتمان ملی  اســـت. ایـــن گفتمان چتر گســـترده ای 
دارد. مـــا می توانیم در همین قالـــب، پرچم جمهوری اســـامی را هم حفظ 
کنیـــم. پیام اخیـــر رهبر انقاب و تأکیدشـــان بر فرهنگ و تمـــدن ایران هم 
نشـــانه ای از این امر اســـت. حالا نوبت آن اســـت که هویت ملی ما در پیوند 

با تشـــیع، تقویت شـــود و کشـــور را از بحران عبور دهد.

راه نجات، بازتولید هویت ملی است

سید رحیم 
ابوالحسنی

  استاد 
اندیشه سیاسی 

دانشگاه تهران

جنابعالی از ضرورت احیا و بازتولید امر ملی در 
»مناسک دینی« گفتید. اما این امر پیچیده است. 

این اتفاق چطور ممکن خواهد بود؟
یک نکته مهم این اســـت که مناسک دینی ویژگی 
بازتابـــی دارنـــد، بـــه این معنـــی کـــه بازتاب دهنده 
دغدغه هـــا، نظام مســـائل و منافع جامعـــه در هر 
دوره انـــد. بـــه بیان دیگـــر، مناســـک در هـــر دوره 
تاریخـــی آیینـــه ای از وضعیـــت اجتماعـــی همـــان 
دوره هســـتند. این بازتـــاب بویـــژه در بخش هایی 
از جامعـــه کـــه تعلقـــات مذهبـــی قوی تـــری دارند 
واضح تـــر دیـــده می شـــود. در هـــر دوره، نهادهای 
حاکمیـــت، روحانیـــت و ســـایر کنشـــگرانی که در 
شـــکل گیری فضـــای مذهبـــی و فرهنـــگ دینـــی 
اثرگذارنـــد، نقـــش مهمی در ایـــن زمینه دارنـــد. هرچه »امـــر ملی« در 
میان ایـــن گروه های اثرگـــذار و بدنه دینداران بیشـــتر مطرح باشـــد، 
بازتـــاب آن را در مناســـک دینـــی نیـــز مشـــاهده می کنیـــم. در دیگـــر 
عرصه ها نیز چنین اســـت. در دو ســـه دهـــه اخیر، شـــاهد تحولاتی در 
گفتمـــان دینی بوده ایـــم. به ایـــن معنی کـــه گفتمان »اســـام ایران« 
به تدریـــج جـــای خـــود را به گفتمان »اســـام اســـام« و حتی »شـــیعه 
شـــیعه« داد. توســـعه مناســـک دینی، بویژه در دو دهه اخیر با شـــتاب 
چشـــمگیری همراه بود و با تقویت ســـویه های مذهبی شـــیعی همراه 
شـــده اســـت. همچنین به مـــرور، گفتمان شـــیعی غلیظ تر، مناســـک 
مذهبـــی پررنگ تـــر و تمایـــزات هویتـــی برجســـته تر شـــده اند. ایـــن 
تحولات در مناســـک نیز بازتاب یافته و منجر به رشـــد مناســـکی شـــد 
که به صـــورت انحصاری شـــیعی هســـتند. تریبون هـــا و گفتارهایی که 
صرفـــاً ادبیات شـــیعی را دنبال می کننـــد، نیز تقویت شـــده اند. برپایه 
چنین پیشـــینه ای، برای احیا و بازسازی مناســـک مذهبی با محوریت 
امـــر ملـــی، ابتدا بایـــد این تحـــول در جامعـــه، بویژه در میـــان جامعه 
مذهبـــی و نیروهـــای اثرگذار در فرهنـــگ دینی رخ دهد. تـــا زمانی که 
مســـأله ملی، هویت ملی و ایرانیـــت، در میان روحانیـــت، نمایندگان 
گفتمـــان دینی و حامـــان این گفتمـــان موضوعیت نیابـــد، نمی توان 
انتظـــار بازتـــاب آن را در مناســـک دینی داشـــت. به همـــان میزان که 
ایـــن مفاهیم در جامعـــه غایب باشـــند، انعکاس آنها نیز در مناســـک 
دیـــده نخواهد شـــد. بنابرایـــن، این فرآینـــد پیچیده از خود مناســـک 
آغاز نمی شـــود، بلکه مناســـک، نتیجه تحولاتی هســـتند که در جامعه 

و گفتمـــان دینـــی رخ می دهند.
 

شواهد تاریخی پیوند میان دو عنصر ملت و مذهب یا ملت و اسلام، 
در تاریخ ایران چه بوده است؟

نمونه های تاریخـــی فراوانی داریـــم. از دوران صفویه بـــه این طرف، بجز 
چنـــد مقطع کوتـــاه، گفتمان مســـلط در ایـــران، پیوند نهاد ســـلطنت و 
دیانت بوده اســـت. این دو، مقوم و پشـــتیبان همدیگر بودند. شـــاهان 

ایرانـــی از صفویه به بعد، حتی در دوره پهلوی خودشـــان را شـــاه مملکت 
شـــیعه معرفـــی می کردند که حافـــظ منافع شـــیعیان اســـت. در امتداد 
چنیـــن پیونـــدی، عنصـــر وطـــن و ملیت هم بـــا بـــاور دینی پیوســـتگی 
یافته اســـت که تبلـــور آن را در مقوله تشـــیع ایرانی می بینیـــم. به همین 
جهت اســـت کـــه در ادوار مختلـــف و مواقعی که کشـــور نیاز به بســـیج 
اجتماعی دارد، ادبیات دینی متناســـب تولید شـــده و مناسک این نقش 
را برعهـــده می گیرنـــد. از جنـــگ چالدران گرفتـــه تا جنگ هـــای ایران و 
روس و نمونـــه نزدیک تر جنبش مشـــروطه. عنصر میهن  در مناســـک و 
ادبیات مذهبی و منبرها مشـــهود و پررنگ اســـت. اما با پیروزی انقاب 
اســـامی، پیوند دیانت و ســـلطنت طبعا شکســـته می شـــود و ادبیاتی به 
عنـــوان گفتمـــان مذهبی رســـمی حاکم می شـــود کـــه مبتنی بر اســـام 
سیاســـی اســـت که یکی از ویژگی هایـــش جهان گرایـــی و فراملی گرایی، 
یـــا به تعبیـــر دیگر امت گرایی اســـت. گفتمانی که کمتر بـــه عنصر ملیت 
توجه نشـــان می دهد. به همیـــن جهت در دهه های اخیـــر با غیبت امر 

ملـــی در ادبیات مذهبی و مناســـکی مواجـــه بوده ایم. 
 

باتوجه به این شواهد تاریخی، پیوند یا ارتباط دو عنصر مذهب و 
ملیت را در طول تاریخ ایران چطور می توان تعریف کرد؟

در طـــول تاریخ، هرگاه جامعه با موقعیتی مواجه شـــد که هویت و منافع 
ملـــی در معرض خطر قرار گرفت، نیروهـــای مذهبی هم به همان اندازه 
درگیر این مســـأله شـــدند. چرا که آنان منافع یا اقتضائـــات مذهبی را با 
منافع ملـــی در پیونـــد می دیدند و این پیونـــد در آیین ها و مناســـک نیز 
بازتاب می یافت. همان طور که اشـــاره شـــد، در مقاطعی شـــاهد آیین ها 
و ادبیات مذهبی هســـتیم که عنصـــر ملیت و منافع ملی در آنها بســـیار 
برجســـته و پررنگ اســـت. بـــه گمان مـــن، این اتفـــاق در زمـــان کنونی 
نیـــز می توانـــد رخ دهد. بـــه دلایل مختلف، بســـتر برای احیا و بازســـازی 

گفتمان که پیشـــینه تاریخی دارد، مهیا شـــده است.
 

اگر امر ملی و امر دینی در مغایرت یا در تضاد باهم تعریف شوند، 
پیامد آن برای هر دو حوزه چه خواهد بود؟

ببینیـــد! علی رغـــم تحولات گســـترده و عمیقی که جامعـــه ایرانی در این 
چند دهـــه تجربه کرده و نیز تحولاتـــی که نهاد دین جامعـــه ایران تجربه 
کـــرده اســـت، اما همچنـــان شـــواهد و پژوهش هـــا نشـــان می دهند که 
عنصـــر دین، عنصـــری اثرگذار در جامعه اســـت و نمی شـــود بدون توجه 
بـــه نهاد دیـــن از امر دینی ســـخن گفـــت. در چنیـــن جامعه ای نـــه نهاد 
دین مســـتغنی از امر ملی و ملیت اســـت و نه می توانیم بـــدون توجه به 
موقعیت و مســـائل نهـــاد دینی، امر ملـــی را به طور کامـــل محقق کنیم. 
در چنیـــن شـــرایطی اگر در تـــوازن و تعادل میـــان این دو نهـــاد اختال 
ایجاد شـــود، آســـیب این امر متوجه هر دو خواهد بـــود. به عبارت دیگر، 
هـــم نهاد دینی به ملیـــت نیاز دارد و هـــم ملیت بـــرای دوام و قوام خود 
نیازمنـــد نهـــاد دینی اســـت. این موضوعی اســـت کـــه تجربـــه تاریخی ما 

آن را تأییـــد می کند.

نهاد دینی و ملیت به یکدیگر نیاز دارند 

 محسن 
حسام مظاهری

 پژوهشگر 
مطالعات اجتماعی 

دین و تشیع

همراه با ایستادگی ملت ایران، وزارتخانه ها و سازمان های مختلف دولت همه تلاش ها و تدابیر خود را برای 
مدیریت کشور در شرایط جنگ تحمیلی و رفع و تأمین نیازهای مردم در حوزه های مختلف معطوف کرده 
اند. مجموعه اقدامات، تدابیر و برنامه های دولت در شرایط جنگ تحمیلی را باید همچون زنجیره ای به هم 
پیوسته در نظر گرفت. زنجیره ای که یک سر آن به مرزها و گمرکات کشور برای تأمین و ورود کالاهای اساسی 
ع گندم و چای می رسد و سر دیگر آن به نام کالاهای اساسی و دارویی که مردم در  می رسد، یا یک سر آن به مزار
شهرها و خیابان های خود دریافت می کنند. خدمت مهم تر دیگر دولت، تأمین و پرداخت خسارت ایرانیانی 
است که در تجاوز دشمن، خانه و کاشانه خود را از دست داده اند یا خانه و کاشانه آنان آسیب دیده است. 
در اینجا تلاش شده است بخشی از این اقدامات دولت، نه در قالب کلام، بلکه در قالب تصویر بیان شود.

# دولت_کنار _مردم

جبران خسارت و بازسازی  ثبت نام خسارت دیدگان جنگ
ساختمان ها

از 5 تیرماهاستان تهران

هدفبرنامه

زمانگستره

بنیاد مسکن

وزارت راه و شهرسازی

 تأمین و کنترل ترخیص 21۰ هزار تن کالاهای اساسی
قیمت کالاهای اساسی

۳ و ۴ تیرماهسراسر کشور

هدفبرنامه

زمانگستره

گمرکات

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 ارائه خدمات درمانی 
برای آسیب دیدگان

جبران صدمات بدنی و رفع 
نگرانی بابت هزینه درمان

 بیمارستان های 
دانشگاه های علوم پزشکی

از آغاز جنگ

هدفبرنامه

زمانگستره

جبران لطمات جنگ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پاسداشت همدلی مردم ایراناجرای رایگان تئاتر

یکشنبه هشتم تیرماهمجموعه تئاتر شهر تهران

هدفبرنامه

زمانگستره

انسجام ملی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

زمان

زمان

تأمین مایحتاج روستاییانتوزیع هزار و 25۰ تن روغن خوراکی

 در هفته پیش رو تعاونی های روستایی سراسر کشور

هدفبرنامه

گستره

معیشت روستاییان

توزیع مرحله سوم کالابرگ 
الکترونیکی

توزیع کالابرگ 5۰۰ هزار تومانی 
برای 2۸ میلیون نفر

از شنبه هفتم تیرماهسراسر کشور

هدفبرنامه

گستره

حمایت معیشتی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 کاهش و رساندن قیمت برنج عرضه ۶۰ هزار تن برنج وارداتی
به نقطه منطقی

در چند روز آیندهسراسر کشور

هدفبرنامه

زمانگستره

تأمین معیشت مردم

وزارت جهاد کشاورزی


